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  هاي غلط اي بررسي و مطالعة هم ريشه
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  چكيده
هاي غلط يا  اين مقاله به بررسي و مطالعة واژگاني كه به اصطلاح هم ريشه اي

 بين زبان هاي اروپايي مرسوم است بين فارسي و گاهي به نام دغل دوستان در
از آن جايي كه در زبان فارسي از ديدگاه زبان شناسي چنين  .پردازد انگليسي مي

تر صورت گرفته است، سعي ما بر اين خواهد بود كه اجمالاً  پژوهشي تاكنون كم
شد تا با  مي(concept) را كه يكي از مفاهيم زبان شناسي (term)معناي اين واژه 

حد لازم به مخاطبين خود كه شنونده يا خواننده اين مقاله هستند با در نظر گرفتن 
سپس به مشكلاتي . ها انجام شده، معرفي نمائيم پژوهش هايي كه در ميان ساير زبان

  .آيد، اشاره نمائيم هاي فارسي و انگليسي پديد مي كه در هنگام ترجمه بين زبان
گردد كه از نظر  لاً به واژگاني بين دو زبان اطلاق ميهاي غلط، معمو اي هم ريشه

هويت ظاهري، كمابيش يا كاملاً يكسان و تا حدودي از نظر هويت معنايي يا كاملاً 
ديگر تميز نداده  ها را از يك جاست كه گاهي مترجم، اين ويژگي اين. متفاوت باشند

شود، در حالي كه  ر ميو در هنگام ترجمه زبان مبدأ به سوي زبان مقصد از معنا دو
 .گردد معناشناسي، ركن اصلي درك زبان تلقي مي
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 معرفي  -1

 
هاي اروپايي، بسياراندك و  هاي غلط در ميان زبان اي تحقيق در باب هم ريشه

اي در مورد آن با  ه هيچ بررسي و مطالعهناچيز بوده، چه رسد به زبان فارسي ك
 falseدر انگليسي با . هاي اروپا تا جايي كه آگاهيم صورت نگرفته است زبان

cognates يا deceptive cognates در حالي كه در فرانسه با faux amis 
 falsos amjgosو در اسپانيايي با  Freunde falscheو نيز در آلماني با 

دغل  و يا هاي غلط هم ريشهها در فارسي به   همه اين واژهشويم كه روبرو مي
نظرهاي  ها از نقطه معاني گوناگوني در مورد اين واژه. شود  برابريابي ميدوستان

ها و نيز در مقالاتي كه تاكنون نگاشته شده به نظر  شناسي در فرهنگ لغت زبان
 غلط دو كلمه يا دو هاي هم ريشه«رسد كه اكثراً بر اين نكته تكيه دارند كه  مي

» .اصطلاح شبيه، يا يكسان از نظر شكل ظاهري بوده كه در معنا با هم متفاوتند
هاي غلط  ريشه هم: توان بيان داشت تر كنيم، مي اگر بخواهيم اين تعريف را كامل

به دو واژه كه از نظر هويت ظاهري، كمابيش يا كاملاً يكسان اما از نظر هويت 
توان   براي مثال مي.شود باشند، گفته مي  كاملاً متفاوت ميمعنايي تا حدودي، يا

در زبان فارسي اشاره نمود كه از زبان انگليسي، قرض گرفته آپارتمان به كلمة 
شده و از هويت معنايي خود، دور شده و بسياري از فارسي زبانان اما نه همه، 

يند به كار گو  ميbuilding يا در واقع آن چه كه ساختمانآن را در معناي 
. برند  به كار ميواحد را در مفهوم apartmentي  در مقابل كلمه. گيرند مي

جالب است كه بدانيم فارسي زبانان در مكالمات تلفني خود، به جاي به كار 
با اندكي تغيير آوايي آن را به  messageبردن كلمة صحيح مِ سج يعني 

زهم معناي هريك از اين دو به كار گرفته كه با massage صورت م سج يعني
  .از يك ديگر متفاوت است
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 وجود سيم لابد sim cardكنند در واژه  تر اين كه حتّي برخي در فارسي فكر مي جالب
هاي همراه،  آيد كه مخاطب اصرار دارد كه در تلفن اين نكته هنگامي پيش مي. دارد

 كه علامت اختصاري sim بايد معنا شود، در حالي كه بايد به هويت سيمهويت آوايي 
.  است با ظرافت خاصي توجه شود Subscriber Identity Moduleي  سه كلمه

حالا كه ديگر گوشي به دست مخاطب ماست و تا حدودي معاني روشن شده بهتر 
  :هاي ديگري در زير دقت كنيم است به مثال

  
 لوت و loot –در حالي باشد  واژه لوت در فارسي به معناي طعام و يا طعمه مي ،

  . به معني غنايم جنگي مي باشدlootكه كلمة هم ريشة آن در انگليسي يعني 
 ريس و race – واژة ريس در فارسي به معناي خراميدن، در حالي كه كلمة هم 

  . به معناي سريع رفتن مي باشدraceريشة آن يعني 
 تار و tar -ه هم ريشة آن يعني  واژة تار در فارسي به معناي تيره و تاريك، اما كلم
tarبه معناي قير مي باشد .  
 پرديس و paradise - واژة پرديس در فارسي به معناي باغ و بستان ولي كلمة  

  . به معناي بهشت مي باشدparadiseهم ريشة آن يعني 
 پندار و ponder - واژة پندار در فارسي به معناي انديشه و گمان، در حالي كه  

  . به معناي بررسي دقيق مي باشدponderعني كلمه هم ريشه آن ي
 لات و lot - واژة لات در فارسي به معناي آدم فقير و درمحاوره به معناي آدم بي  

 به معناي lotارزش و گاهي قانون شكن  مي باشد در حالي كه كلمة هم ريشة آن يعني 
 .گروهي از مردم عادي مي باشد

 لوطي و looty -سي به معناي جوانمرد و باغيرت در مورد   واژة لوطي در فار
 در محاوره lootyاموال و اطرافيان خود  مي باشد در حالي كه كلمة هم ريشة آن يعني 

 .به معناي غنايم جنگي مي باشد
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 قندي و candy – از فارسي به انگليسي رفته، اما آوايي متفاوت يافته؛ قند كلمة 
  .باشد  مينبات ب   آبرابر انگليسي آن در فارسي به معناي

بد و bad   – واژة بد در فارسي به معناي ناشايست، در حالي كه كلمه هم ريشة آن 
  در محاوره، گاهي اوقات به معناي خوب و مطلوب مي باشدbadيعني 

 بار و bar -باشد، در  اي از اشيا براي حمل مي   واژة بار در فارسي به معناي توده
 در محاوره به معناي هر چيزي كه از حركت و bar يعني حالي كه كلمة هم ريشة آن
 .كند مي باشد جا به جايي جلوگيري مي

 پار و part - ،واژة پار در فارسي به معناي تكه اي از هر چيز پاره شده مي باشد  
 .قسمت كاملي از هر چيز مي باشدpart   هم ريشة آن يعني  در حالي كه كلمة

  
  هاي غلط  اي شه چند معنايي و نيمه ري-2

 partial falseهاي موسوم به  اي را كه بايد بدان اشاره نمود، وجود واژه مسأله

cognatesشوند، چرا كه  اي غلط محسوب نمي باشد كه به طور كامل، هم ريشه  مي
. ها در زبان مبدأ يا معناي آنها در زبان مقصد، همخواني دارد بخشي از معناي اين واژه

 در فارسي در mosaic موزاييكبراي مثال، كلمة . ا چيز ديگري استاما بخش دوم آنه
 – رنگارنگ: رود، اما در انگليسي و يا فرانسه معاني ديگري چون معماري به كار مي

 ,patchworkتكه تكه به هم پيوستن ،  مواد گوناگون و يا colored رنگ به رنگ

patternبراي هنرمندان نقاش و برخي باشد البته كاربرد اين كلمه در هنر فقط   مي
هاي ديگري  به مثال. اطلاعند ديگر معنا دارد، اما عامة مردم از اين بخش ديگر معنايي بي

  :توجه كنيم
 كنگره congress - دار دندانه در فارسي، داراي دو پذيرش معنايي indented و 

كلمه در خود . باشد اما در انگليسي، معناي دوم رايج است  ميهمايش علمينيز 
  .اصل از زبان پارسي كهن يا اوستاست

  .دارد كنگره تري نسبت به معناي ضعيفهمايش، ي  البته كلمه
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 رژيم regime –باشد ها مي  بر گرفته از زبان فرانسه و پذيرفته شده در بيشتر زبان .
و نوع حكومت در فارسي همچون فرانسه، داراي دو پذيرش معنايي يكي در مورد 

اما در انگليسي تا آن جايي كه به مواد غذايي و . استپرهيز غذايي ورد ديگري در م
  .شود  استفاده ميdietشود، از كلمة  پرهيز آنها مربوط مي

 être au و در فرانسه be on dietپرهيز غذايي داشتن، در زبان انگليسي   

régime است.   
 پاس كردن pass an exam –فارسي و هم در  برابر قبول شدن در آزمون، هم در 

 passer un examenاما در فرانسه، فقط به معناي امتحان دادن يعني . انگليسي
  .باشد مي
  

  هاي غلط آوايي  اي  شبه هم ريشه-3
هاي ديگري  در اين بخش از پژوهش، از تلقي كردن برخي كلمات تجاري كه از زبان

هاي  د، به عنوان هم ريشهان چون آلماني و فرانسوي و نيز انگليسي كه وارد فارسي شده
 Pseudo falseو يا هاي غلط  اي ريشه شبه همها را  غلط خودداري نموده و آن

cognatesايم، لازم به تذكر است كه  گذاري نموده  به اختيار خود براي اولين بار نام
هاي اروپايي به نظر ما نرسيده  هاي زبان تا به حال در پژوهش) concept(اين مفهوم 

 .است

  
 يعني كافي  معناي بس، – شامپو بسenough ندارد و در معناي bath حمام يعني 

 در معناي قهوه محصول بيزانتين به coffeeبه همين منوال، كلمة . رود به كار مي
  .بودناندازه يا كافي رود و نه  كار مي

 نداشته بلكه با بوسيدن كلمة دوم ربطي به – پيراهن بوس boss هم رئيس،  يعني
  .معناست كه مارك پوشاك خارجي است
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 ي  شود بلكه آوانگاري شده  هيچ مكث و سكوتي در اين كلمه يافت نمي– بيمكث
  .باشد  كه نوعي هود ميbimaxي  كلمه
 ي   فرآيند تغيير آوايي كلمه– پير كاردانPierre Cardin)  مارك پوشاك

  .براي همخواني با سيستم آوايي فارسي است) فرانسوي
ي  ي كلمه  آوانگاري شده–م  بيBeem مارك تجاري آلماني براي لوازم خانگي 

  .باشد و ربطي به ترس و هراس ندارد  مي
 ي   آوانگاري شدة كلمهلب، – نان لبlab مخفف laboratory يعني آزمايشگاه 

  .باشد يعني نان از تنور سنتي بيرون نيامده است مي
 ي   آوانگاري شدة كلمه– گروههGrouheباشد كه مربوط به لوازم و   آلماني مي

  .باشد ها مي ابزار تأسيساتي
  

توان يافت كه تجاري نيستند بلكه در كلام عوام به  هاي ديگري را مي افزون بر اين، مثال
 phoneticشناسي، تصادف آوايي  توان آن را از نظر زبان ها كه مي خاطر تلفظ غلط آن

accidentsمثلاً شخصي كه مبتلا به بيماري .  غلط ناميداي ريشه  در مورد شبه هم
نامد و شخص ديگري   سون ميپاركينگ است، بيماري خود را parkinson پاركينسون

ها   لباسكاتوليك: گويد كند، مي  لباس از فروشگاهي دريافت ميcatalog كاتالوگكه 
ي يعني  در زبان يوناني به معني جهانكاتوليكدر حالي كه . را دريافت نموده است

universalالبته نه به صرف خارجي بودن كلمات، بلكه در فارسي هم گاهي .  است
آب  را whitexيا  eau de javel آب ژاول وزيتون پرونده را پرورده  زيتونعوام، 
 موتور ندارد و پيشوند bimotoréپندارند كه هواپيماي  برخي هم مي. نهند نام ميجابر 
bi -  ندكن  ترجمه ميبدون را.  
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  هاي غلط اي شناسي تاريخي در بررسي هم ريشه  نقش زبان-4
هاي غلط از هم  اي توان اشارة مستقيم به تفكيك هم ريشه شناسي، مي از ديدگاه زبان

.  ها داشتgenuine cognates از false cognatesهاي درست يعني  اي ريشه
ع، همان چيزي است كه  است و اين در واقchangeيعني تغيير مسلماً تفكيك، نشانگر 

البته تغييرات را در پرتو مطالعات تطبيقي . گردد شناسي تاريخي به دنبال آن مي زبان
بايست جستجو نمود و جستجوگر، همواره معناشناسي را به عنوان سنگ محك در  مي

هاي دو  نامه شناسي تاريخي، راه را براي نگاشتن واژه فرآيند مطالعات زبان. گيرد نظر مي
  .سازد نه و يا حتي تك زبانه فراهم ميزبا

هاي گوناگون، هم  هاي غلط ميان زبان اي توان به تدريس هم ريشه از نظر آموزشي، مي
  .شناسي اشاره نمود شناسي و هم غير زبان از ديدگاه زبان
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  ): فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
 باشد، بين فارسي و انگليسي وجود هاي غلط اي تاكنون منبعي كه حاكي از مطالعة مفاهيم هم ريشه

  .نيامده، از اين رو لازم ديديم از منابع خارجي كه راهگشاي ما در اين امر بودند، نام ببريم
اند و به  شايان ذكر است كه اين منابع، مفاهيم مورد نظر را فقط در سطح لغت مورد مطالعه قرار داده

  .اند عبارت نرسيده
ايم كه از مرز لغت فراتر رفته و عبارت را هم مورد توجه خود   سعي نمودهدر بررسي خود در اين مقاله،

  . قرار دهيم
  .باشد ها در اين پژوهش و در واقع به روز بودن آنها بيانگر نوگرايي اين مقاله مي اصالت مثال
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